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 چکیده
رنگ . درجهان كنونی كه ايدة يكسان سازي فرهنگی استجايگاه  هم افزايی فرهنگی در توسعه اجتماعی كشور  اين مقاله بررسی از هدف

فرهنگ ها از مهمترين عواملی است كه  افزايی ، همافزوده است و وجود فرهنگ هاي متنوع بر اهميت تنوع و كثرت گرايی فرهنگی باخته

 باشد. در جامعه در فرآيند توسعه اجتماعی كشور خرده فرهنگ ها و فرهنگ هاي متنوع موجود  نقش آفرينیمی تواند ضامن 

ي توسعه اجتماعی كشور رويكردي مناسب برا ردهاي فرهنگی متنوع حاصل می گردد،هم افزايی فرهنگی كه از تركيب و تلفيق رويك

تكيه دارد و  اجزاي جامعه در عين حفظ هويت و همبستگی اجتماعی كليه فرهنگی تعامل رويكردهايبر  گردد از آن لحاظ كهمحسوب می

و نقش آن در توسعه   جامعه همة اعضاي برآيند همزيستی فرهنگی يبازتاب دهنده به تفاوت ها به اندازة شباهت ها اهميت می دهد و

موجبات ارتقاي سرمايه گفتگوي بين فرهنگی   و تشويق ارتباطات ميان فرهنگی از رهگذر تقويت. هم افزايی فرهنگی اجتماعی كشور است

 .آوردل توسعه اجتماعی كشور را فراهم میلمآاجتماعی و انسانی و با 

 

 اي، اجتماع جامعهاعی و انسانی، هويت اجتماعی، توسعه اجتماعی، سرمايه اجتمی فرهنگیيهم افزا تنوع فرهنگی،  :ه هاکلید واژ

 

 
 02/21/3131تاريخ پذيرش مقاله:                                                                                                                                      20/20/3131تاريخ دريافت مقاله: 

 

 

 

 

 

                                                 
     madreza_dehshiri@yahoo.commohamعضو هيأت علمي دانشكده روابط بين الملل    1

mailto:mohammadreza_dehshiri@yahoo.com


 3131 بهار/ دوم/شماره ششممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/62

 مقدمه
آن لحاظ كه در صورت برخوردار است از اي هاي هم افزايي فرهنگي و توسعه اجتماعي از اهميت ويژهرابطه بين مؤلفه بررسي

گردد و زمينه براي تحقق لات درون فرهنگي و ميان قوميتي، انسجام و هويت مليّ با حفظ تكثرهاي قومي تقويت ميبرقراري تعام

 شود.توسعه اجتماعي هموار مي

 هاي اجتماعي بر اساس اجتماعي و تقويت سياستگذاريهاي توسعه شاخص ديگر، هم افزايي فرهنگي موجب ارتقاي به عبارت

  شود.ميانساني اجتماعي و  سرمايه توسعه واز همه مهمتردرصد جمعيت با سواد، افزايش به خدمات آموزشي، برابر دسترسي 

، ارتقاي  شاخص اميد به زندگي، پاسخگويي به مشكلات جامعه دافرا اجتماعي وضعيت صدد بهينه سازي اجتماعي توسعه

 سرمايه اجتماعي و انسجام اجتماعي است.  اجتماعي آنان و تقويت

كه جامعه را به توسعه اجتماعي رهنمون مي از قبيل عدالت و توسعه بر شاخص هايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد 

 اجتماعي، بيانگر رويكردي، توسعة چنين با هاي قانونگذاري و اجرايي است.اين مهم در عرصهحاكي از اهتمام نظام به سازد، 

 كيفيت ارتقاي انسجام اجتماعي و و يكپارچگي تحقق اجتماعي، عدالت به دستيابي راستاي در اجتماعي نظام كيفيت ارتقاي

 اجتماعي جامع تحوّلات و جريانها ارزيابي و زندگي هنحو بر بهبود اجتماعي بيشتر توسعة .(3111 ،)كلانترياستانسانه زندگي

 اشتغال، آموزش، بر خاصي تأكيد توسعه، و انساني شاخصهاي اجتماعي اغلب دليل، همين به .(13: 3113 ازكيا،(دارد  تأكيد

 از رهگذر اين مهم. (3 :3111 كهن،(دارندرواني و اجتماعي بهداشت رعايت  و درآمد توزيع عادلانه مصرف،بهبود الگوي 

درنهادهاي اجتماعي  نظام اطلاع رساني و فرهنگ سازي ارتقاي با تأكيد بر تقويت ابر سيستم آموزشي كشور ومهندسي فرهنگ 

 .اداري و اجرايي كشور امكانپذير است ي وسازمانها

وجبات همكاري ميان آنها را ها، مارتقاي توان رقابت پذيري مثبت و سازندۀ فرهنگ از رهگذرها ، هم افزايي فرهنگاز ديگر سو

آورد كه موجب  يفراهم آورد و نوعي فرهنگ يا سبک نوين زندگي را به ارمغان جامعه انسانيبراي پاسخگويي به نيازهاي مشترک 

توان ها را ميگردد. هم افزايي فرهنگقبال يكديگر براساس رويكردي تعامل گرا مي ها درتحول در شيوۀ تفكر و رفتار فرهنگ

هاي خاص فرهنگي دانست هاي مبتني بر هويتدر عين پذيرش تنوع و تفاوت متعاملهاي مشابه و ي از درک مشترک از ايدهسطح

هاي مختلف گشايد. پذيرفتن اين نكته كه فرهنگاي را به سوي موفقيت، پيشرفت و الهام بخشي به محيط اطراف ميكه دروازه

ستند ولي چون خواستار درک جهان متكثر و دستيابي به نوعي سازگاري و همكاري هاي فرهنگي متفاوتي هگرچه داراي پيشينه

اي سعادتمند ندههاي متفاوت زندگي به عنوان فرصتي براي هم افزايي با چشم اندازي به آيها، اعتقادات و سبکهستند، از پيشينه

در فرآيند تعامل  بتواندتأثيرگذاري و تأثيرپذيري  انبا توجه به برخورداري از توهر فرهنگ  شود كهموجب مي كنند،استفاده مي

 مساهمت و مشاركت سازنده و فعال داشته باشد. توسعه اجتماعيها در تحقق هم افزاينده با ساير فرهنگ

بررسي پيشينه تحقيق گواه آنست كه گرچه برخي نويسندگان بر نقش عامل فرهنگ در توسعه اجتماعي تاكيد كرده اند اما رويكرد 

 هم افزايي فرهنگي و نقش آن در توسعه اجتماعي در تحقيقات پيشين كمتر مورد عنايت قرار گرفته است.

نقش فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در ايجاد توسعه پايدار "سعيد خادمي، مهسا سلطان زاده و سوده بابايي در مقاله اي با عنوان  

 پايداري اجتماعي را از زاويه معماري و شهرسازي مورد مداقه فرار مي دهند.موضوع تاثير فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي بر  "انساني

 شامل:هاي فرهنگي مناسب توسعه را هاي فكري و باورداشتزمينه “ فرهنگ توسعه و جهان سوم”در مقاله سريع القلممحمود 

، آزادي سياسي شهروندان ،اهميت كار و توليد ،برابري انسانها، نظم ي،بيني علمگرايي و جهانعلم ،توانائيهاي فكري هيأت حاكمه

 مي داند. باور به تغييرو سرانجام اعتقاد و باور فرهنگي به لزوم توجه معقول به دنيا و مسائل مادي 

گرائي از سنت به تحول، فردگرائي، گرائيشک، عمل گرايي، گرائيقانون، گرائيتجربي ،گرائيعقل، دنياگرائي نيامحمد توكل 

 را به عنوان پيش شرطهاي توسعه اجتماعي بر مي شمرد. توليدگرايي و گراييلم، تكنيک، صنعتع، تجدد



 62/ ی كشورجایگاه  هم افزایی فرهنگی در توسعه اجتماع

سياسي شامل هر نظام  شيوه را براي توسعه اجتماعي درپيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي، چهار در كتاب پرويز ورجاوند 

بويژه  دستيابي به اهداف مورد نظر ، ن محيط با نيازهاي خودهماهنگ ساختن خود با موقعيت و محيط و نيز هماهنگ ساختتطبيق و 

نگهداشت و سرانجام روابط متقابل افراد با يكديگر و اجزاي سازنده ي آن در تنظيم  يكپارچگي و وحدت ،افزايش اعتماد مردم

 ر مي شمرد.بانگيزه ها، هنجارها و ارزش هاي افراد  براي جهت دهي ايجاد يک الگوي فرهنگي مشترک يعني الگو

به « توسعه فرهنگي»و مطرح كردن  ضمن تاكيد بر بعد فرهنگي توسعه   "فرهنگ و توسعه "حمزه محمدي در مقاله اي با عنوان 

مي پردازد و معتقد است  به تبيين نقش نظام ارزشي و فرهنگي در فرايند پيچيده توسعه جهان سوم عنوان بستر و زيرساز توسعه

جانبه را فراهم ي فرهنگي بستر مناسب توسعه همههاي فرهنگي از عناصر متضاد و ناهمساز با توسعهرداشتي باوپالايش و تصفيه

ي نوعي دگرگوني كه از طريق تراكم عناصر فرهنگي )تمدن( در يک جامعهبه عنوان ي فرهنگي توسعهوي با تعريف  .خواهدكرد

كند دو رويكرد متفاوت به ؤثري بر محيط طبيعي و اجتماعي اعمال ميگيرد و بر اثر آن جامعه همواره كنترل ممعين صورت مي

در اين مي داند نياز توسعه اقتصادي ـ اجتماعي پيشرا فرهنگ رويكرد نخست  :ه را بررسي مي كندنقش فرهنگ در فرايند توسع

حولات اجتماعي و اقتصادي ايفا نقش محوري در ت و شودديدگاه فرهنگ به عنوان يک متغير مستقل در فرايند توسعه محسوب مي

در اين ديدگاه فرهنگ به عنوان يک متغير مي داند.  نياز و همگام توسعه اقتصادي ـ اجتماعيهمرا فرهنگ ديدگاه دوم كند. مي

است كه بين فرهنگ و ساخت اجتماعي نگارنده آن فرض  ي فرايند توسعه است.كنندهشود كه تسهيلواسط در نظر گرفته مي

اين شود. و تكامل جامعه مي ي ديالتيكي وجود دارد و همگامي و همخواني اين عناصر در كنار هم باعث توسعهيک رابطه جامعه

. وي در اين زمينه بر لزوم مردمان جامعه از توان فكري و نظام ارزشي رشديافته برخوردار باشندمهم مستلزم آن است كه 

 مي ورزد.تاكيد  هاي فرهنگي مناسب توسعهباورداشت

هاي اجتماعي و نقش فرهنگ و مديريت جهادي در تقويت و توسعه سرمايه" در مقاله اي با عنوان پورفرالله نقيمجتبي پالوج و ولي

هاي اجتماعي و درک شرايط محيطي و جلب جلب مشاركت از طريق تقويت جامعه مدني، بنيانمعتقدند كه  "مشاركت مردمي

هاي مالي و انساني و پشتيباني نهادي با تجديد در ساختارهاي اجتماعي موجب همچنين تلفيق سرمايه شود.اعتماد عمومي حاصل مي

هاي مولفهتحقق بهترين راه براي مي شود. نويسندگان مقاله هاي جديد براي مشاركت در جامعه روستايي ها و فرصتخلق ظرفيت

 مي دانند. افزايش سرمايه اجتماعي و گذاري در نيروي انسانيهسرماي راانسجام اجتماعي و اعتماد عمومي  ،مشاركت مردمي

روش گردآوري است  تحليلي -توصيفي با عنايت به اين كه ماهيت پژوهششايان ذكر است كه  روش تحقيقدر خصوص 

 موضوع بپردازد.تفسير و تحليل به از طريق مطالعه عميق تلاش دارد اطلاعات، كتابخانه اي مي باشد، اين پژوهش 

مورد ارزيابي و مولفه هاي هم افزايي فرهنگي و توسعه اجتماعي را  بين رابطه كه استآن حاضر در صدد  مقاله بر اين اساس،

شود و در مبحث از اين رو، در مبحث نخست به مفهوم شناسي هم افزايي فرهنگي و توسعه اجتماعي پرداخته مي سنجش قرار دهد.

 .گيردها مورد مداقه قرار ميمؤثر بين فرهنگ طعه اجتماعي از رهگذر گسترش ارتبادر توس هم افزايي فرهنگي نقش دوم
 فرهنگی هم افزاییالف( 

 تعريف شده اثر مضاعف و خاصيت فزوني ع پديده آفرين باتجم ، وهم نيرو بخشي ، هم نيرو زايي،به مفهوم هم افزايي يواژه

يوناني به معني تعاون گرفته شده كه از نظر   3يا هم افزايي از كلمه سينرژا اصطلاح سينرژي (.313: 3133است)داور و دانايي فرد،

محتوايي بيشتر به معني تعاون و همكاري آمده است و در علوم مختلف معاني تقريباً مشابهي دارد. در فرهنگ پزشكي، سينرژي را 

افزايش تركيب  "د. در فيزيک، سينرژي عبارتست از مي گوين "هرماده يا عضله اي كه با ماده يا عضله ديگر همكاري داشته باشد"

ي بيشتري را توليد مي كند ژ. در موسيقي تركيب دو نت يا دو صدا، انر"كه بيشتر از ميزان واقعي در حالت انفرادي استدو انرژي 

انساني و روانشناسي و اثرات شديدتر و متفاوت تري نسبت به يک يک نت ها به طور جداگانه دارد. در مباحث مربوط به رفتار 
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مي گويند ) مداح و  "رفتار مضاعف و ايجاد كلي كه بزرگتر از مجموع رفتارهاي تشكيل دهنده آن است "اجتماعي، هم افزايي را

 (.11: 3131صلواتي سرچشمه،

مي دهند،  جمع دو يا چند انسان كه براي رسيدن به هدف مشترک، يكديگر را ياري واقعيت آنست كه در فرآيند هم افزايي، 

ست. انرژي نهفته در اتحاد، عاملي است كه كارها را در پروژه به را دارا همواره كاركردي بيش از مجموع كاركرد تک تک آنها

گروه هاي موسيقي نمونه جالبي براي هم افزايي هستند. صداي مجموعه سازها، كه هماهنگ با يكديگر مي نوازند،  پيش مي برد.

مي آورد كه صداي تک تک آلات موسيقي، به تنهايي، آن را ايجاد نمي كند. در مقابل  پديدشنونده احساس خاصي را در ذهن 

بلكه كار كل گروه را نيز اگر حتي يكي از اعضاي گروه، نتواند خود را با سايرين هماهنگ سازد، نه تنها كار خود را از بين مي برد 

ه است. ارتباطات بين اجزاي سيستم ها، چنانچمستقر ر پيوندهاي دروني سيستم بي ارزش مي سازد. راز هم افزايي در انرژي نهفته د

 (31:  3131) اسماعيل نيا و زاهدي سرشت، گردد.توانند سبب افزايش كاركرد كل سيستم به خوبي تعريف و پياده سازي شود مي

(. به 310: 3131د اعضاء بيشتر است)رابينز، تلاش افراد موجب عملكردي گردد كه از مجموع عملكر به معناي آنست كههم افزايي  

سينرژي يا هم افزايي نوعي منطق فكري است كه در آن، جمع واقعي حاصل از اجزاء، از جمع جبري آن بيشتر مي شود.  ،عبارتي

ديده هم (. پ311: 3133( است)بابايي زكليكي و هدايتي، 3)فرضاً  1عددي بيشتر از  0+0به عبارت ديگر، در اين منطق فكري، 

افزايي مثبت از راه تلاش هماهنگ و سازمان يافته حاصل مي گردد و تلاش هاي فردي اعضاء منجر به سطحي از عملكرد مي شود 

 (.033: 3131كه بيش از مجموع درون داده هاي فردي آن هاست)رابينز و دي سنزو، 

با يكديگر موجب ايجاد اثري  ، هم ياري يا تعاملدر اثرعامل كه دو يا چند عنصر يا چند شود حاصل ميبنا براين، هم افزايي زماني 

)بابايي زكليكي و هدايتي،  استاز مجموع اثرهايي كه هر كدام از آن عناصر جداگانه مي توانستند به وجود آورند، بيشتر  شوند كه

ها شناخت شرايط محيطي، همكاري را هم افزايي هنگامي بوجود مي آيد كه افراد براي همكاري برانگيخته شوند و تن (.311: 3133

افزايش نمي دهد بلكه همكاري زماني بوجود مي آيد كه افراد نگرش، روش و ماهيت خود را بگونه اي تغيير دهند كه بدانند 

 چگونه بايد با ديگران رفتار كنند. شش عامل انساني كه باعث هم افزايي در فعاليت ها مي شود عبارتند از:

 تعهد مشترک ميان افراد و گروه ها به معناي 3اتحاد -3

 آن تعهد به نتايج و سنجش به معناي 0عملكرد -0

 جستجوي وجه اشتراک هنگام وجود فرصت ها و مشكلات به معناي 1راه حل -1

 گفت و شنود باز به معناي1روابط -1

 خلاقيت و يافتن امكانات جديد به معناي 3ابتكار -3

 . 1(0223اي سازنده و راهگشا)اسميت،ديدگاه مشترک، ارزش ها و سياست ه به معناي1اصول -1

 فراهم گردد كه عبارتند از : شرايطي براي دست يابي به هم افزايي بايد  اي ديگر،از جنبه

اهداف روشن: افراد بايد دريافتي روشن از اهداف خود داشته باشند و به اين باور برسند كه هدفشان نتايج مهم و با ارزشي در   -3

به كار  مورد نظراف به افراد شهامت مي بخشد تا انرژي خود را به دور از امور شخصي، در راستاي اهدافپي دارد. اهميت اين اهد

 گيرند.

                                                 
1 - Alignment 
2 - Performance 
3 - Resolution 
4 - Relationships 
5 - Inventiveness 
6 - Principles 
7 - Charlie E Smith 
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تعهد به هدف مشترک: براي دست يابي به هم افزايي، افراد به اهداف مشترک متعهد هستند، مي دانند كه چه چيزي را بايد به  -0

 كار كنند تا به اين اهداف برسند.انجام برسانند و درک مي كنند كه چگونه با هم 

مهارت هاي مرتبط: افراد بايد توانايي و مهارت هاي دست يابي به اهداف مطلوب و ويژگي هاي شخصي عالي در هنگام كار   -1

 كردن با ديگران داشته باشند و مهارت هاي كاري خود را تعالي بخشند تا نيازها را برآورده سازند.

از نظر فن آوري و ايجاد ارتباط با ديگران مهارت داشته باشند و بتوانند پيام ها را به شكل صحيح و ارتباطات خوب: افراد بايد  -1

 روشن دريافت نموده و به يكديگر برسانند.

. جوامع و سازمان هايي كه براي صداقت، امانت، قرار دارداعتماد متقابل: فضاي اعتماد به شدت تحت تاثير فرهنگ   -3

افراد به  ،اعتماد متقابل درصورتامت و آزادي عمل ارزش قائلند در واقع فرهنگ اعتماد را خلق مي كنند. فرايندهاي همكاري، شه

 . خواهند داشتصداقت، شخصيت و توانايي يكديگر اعتقاد 

شتي در مهارت در مذاكره: تمايل به انعطاف پذيري و تغيير مداوم باعث مي شود افراد بتوانند با تغييرات و تفاوت ها از در آ  -1

 گردد.ميو تعامل حاصل  برقراري ارتباطآيند كه اين امر با مهارت در 

رهبري اثر بخش: رهبران كارآمد مي كوشند تا اعضاء به ارزش خود پي ببرند و لزوماً رهنمود دهنده و نظارت كننده نيستند،  -1

 بلكه نقش معلم و تسهيل كننده را نيز دارند.

ي بايد زير ساخت ها سالم باشند. زير ساخت ها بايد اعضاء را حمايت كرده و رفتار آنها را ايجاد فضاي حمايتي: از نظر درون -3

استحكام بخشند تا سطح عالي عملكرد به دست آيد. از نظر خارجي نيز بايد منابع مورد نياز جهت انجام وظايف را تامين 

 (.120: 3131نمايند)رابينز و دي سنزو، 

شناسايي كنند و  مديران همواره ارزش ها و فرهنگ هاي متفاوت راآيد كه گي در صورتي حاصل ميبر اين اساس، هم افزايي فرهن

. اين ديدگاه وقتي حاصل بهره گيرنداز تنوع فرهنگي به عنوان عاملي موثر و كارآمد در مديريت جوامع، سازمان ها و شركت ها 

 اهتمام لازم به ،خاص بر كل سازمان، افراد و فرهنگ هايک رويكرد و يک فرهنگ ي به جاي حاكميت و احاطهمي گردد كه 

 (.3330،  0و بارتولومو 3 آدلر (آيد فراهمتركيب و تلفيق چشم اندازها و رويكردهاي فرهنگي متنوع 

هاي اين دو مطرح گرديده است ليكن چون ديدگاه 1«نانسي آدلر»و  1«اشميت»ها گرچه در گذشته از سوي ايدۀ هم افزايي فرهنگ

ويسنده بر يكي از دو رهيافت مديريت سازماني و يا رويكرد مردم شناسانه متكي بوده است متمايز از رويكرد مبتني بر ارتباطات ن

شود. ليكن روح حاكم بر تمامي اين نظريات ايدۀ هم افزايي و هم ميان فرهنگي است كه از سوي جمهوري اسلامي ايران دنبال مي

هاي تواند زماني رخ دهد كه گروههم افزايي به معناي اقدام همكاري جويانه يا تركيبي است كه مي تكميلي است. به گفتة اشميت،

هاي مختلف با يكديگر كار كنند زيرا كه اصل كليت نگري اقتضاي آن را دارد كه نظام كلان فرهنگي متمايز يا متفاوت با ديدگاه

ها در جهت ارتقاي كارآمدي هنجارهاي اي كه همگي فرهنگد به گونهبيش از اجزاي تشكيل دهندۀ آن از اهميت برخوردار باش

هاي تواند راه حلمشترک جهاني گام بردارند. هم افزايي فرهنگي از آن لحاظ قدرت آفرين است كه نظام فرهنگ جهاني مي

اند. قدرت هم جام بودهابتكاري متنوعي را براي مشكلاتي در نظر بگيرد كه به ندرت توسط يک فرهنگ خاص قابل درک يا ان

كنند كه از مردمان باهوشي عمل مي ترمندانهها غالباً هوشافزايي از آن لحاظ حائز اهميت است كه براي حل مشكلات بشري، گروه

ها به مشاركت براي ارائه ابتكارهايي است كه ها قرار دارند. از اين رو، هم افزايي فرهنگي به معناي تشويق فرهنگدر آن گروه

 گردد.هاي ساختاري و كاركردي موجب كاهش گسست بين انتظارات و دستاوردها ميضمن حمايت از ارتقاي كيفيت

                                                 
 Nancy J Adler - 1  

Susan Bartholomew - 2  
3  -Schmidt 
4  -Nancy Adler 
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فرهنگي است. هم افزايي فرهنگي يک رويكرد در مديريت تاثيرات  هم افزايي رويكردتنوع فرهنگي، كاملترين  فرآيند مديريتدر 

سازمان، بر الگو هاي فرهنگي  در استراتژي ها، رويه ها، ساختارها و اعمالتنوع فرهنگي است كه شامل فرآيندي است كه مديران 

هاي كنند كه بر پذيرش تفاوترا ارائه مياعضاء سازمان تكيه مي كنند. سازمانهاي نيرو افزاي فرهنگي، اشكال جديدي از مديريت 

بر  براين بر اساس ديدگاه هم افزايي فرهنگي ،. بنافرهنگي اعضاء در عين تأكيد بر انسجام و فرهنگ سازي دروني استوار است

كه همه با هم يكي نيستند و اغلب افراد با مشابهت ها و خلاف فرضيات همگوني، مشابهت و يكسان سازي، اعتقاد بر اين است 

بهترين راه  تفاوت هاي فرهنگي در مقايسه با ديگران، زندگي مي كنند و راه هاي فراواني براي دست يابي به هدف وجود دارد و

فرهنگي معتقد است كه گروه هاي گوناگوني هستند كه متفاوتند و هر كدام با  هم افزاييرويكرد حاصل تركيب فرهنگ هاست. 

فرهنگي فرض مي كند كه مشابهت ها و تفاوت ها به يک اندازه  هم افزاييتفاوت ها و فاصله هاي فرهنگي زندگي مي كنند. 

دل فراواني براي زيستن و كار كردن و دست يابي به هدف نهايي وجود دارد و روش هيچ فرهنگي، روش هاي معا وداراي اهميتند 

ذاتاً برتر نيست و در نهايت هم افزايي فرهنگي فرض مي كند بهترين روش بستگي به فرهنگ اعضاء جامعه دارد. سازمان هاي هم 

راتژي ها، ساختارها و فرآيند ها، بدون نقض كردن هنجارهاي هر افزاي فرهنگي، بهترين جنبه هاي فرهنگ همه اعضايشان را در است

فرهنگ فردي، منعكس مي كنند. در اين سازمان ها مديران از تنوع به عنوان منبع كليدي در جهت ايجاد فرصت استفاده مي كنند 

موزش هاي ميان فرهنگي حاصل مي (. هم افزايي فرهنگي به اعتقاد صحيحي نياز دارد كه در نتيجه آ12:  3133)عسگري و طالقاني،

گردد و روش هاي موثر و كارآمد را در مديريت افراد خلق مي كند. براي ايجاد هم افزايي فرهنگي بايد مديران مهارت كار كردن 

گران و با اعضاء ساير فرهنگ ها را كسب نمايند. آموزش هاي فردي و سازماني بايد بگونه اي باشد كه افراد توانايي كاركردن با دي

يادگيري از همكارانشان ، كه داراي فرهنگ هاي متفاوت مي باشند را كسب نمايند. به عبارت ديگر افراد بايد توانايي ايجاد هم 

 (.3330آدلر و بارتولومو،(افزايي فرهنگي را داشته باشند

 انست:توان مبتني بر اصول و بنيادهاي زير درا مي« نظرية هم افزايي فرهنگي»ي كلي، در بررس

اي از ارتباطات ميان اجزاي متعامل قرار دارند به هاي متنوع فرهنگي در شبكهاصل وابستگي متقابل: به معناي اينكه نظام -3

اي كه عملكرد يک بخش به عملكرد بخش ديگر بستگي دارد و از تأثير و تأثر متقابل با آن برخوردار است. لذا در صورتي گونه

برداري نمايند و اهداف مشترک را به دست آورند نياز به همكاري جمعي ميان هاي موجود بهرهصتها بخواهند از فركه فرهنگ

 آنها وجود دارد.

ها در فرآيند جريان آزاد اطلاعات و ارتباطات موجبات اصل اعتماد و احترام متقابل: روامداري و تحمل پذيري فرهنگ -0

توان منبعي دانست آورد. در اين صورت، اعتماد متقابل را ميگي فراهم ميهاي فرهنانعطاف رفتاري آنها را در عين حفظ اصالت

اعتمادي و سوءظن افزايش يابد گردد. برعكس، هر چه فضاي بيها براي حل مشكلات بشري ميكه موجب تعامل آزاد فرهنگ

 شود.ها بيشتر ميها ميان فرهنگها و ناسازگاريمنازعات، سرخوردگي

بستگي دارد به  "اياجتماع جامعه"ها به توانايي آنها براي حفظ تنوع در ساختار ح: بقاي فرهنگاصل گشودگي و انفتا -1

ها در قبال يكديگر اي موفقيت آميز، خود را با گشتارهاي محيط بيروني تطبيق دهند. گشودگي فرهنگاي كه بتوانند، به گونهگونه

سازد و تنوع به نوبة خود موجب افزايش غنا و حفظ تنوع فرهنگي فراهم ميامكان فعاليت توأم با هماهنگي با يكديگر را در عين 

 گردد.مي اجتماعيها در محيط متحول عمق فرهنگ

ها در فرآيند بازخورد اي كه فرهنگآيد به گونههاي متنوع به شمار مي: ارتباطات فرهنگي قلب فرهنگ3«بازخورد»اصل  -1

شود كه آورند. بازخورد مثبت موجب ميروي مي 3«خود تنظيمي»و نهايتاً  0«لاحيخود اص»و ارزيابي از خود به ساز و كار 

                                                 
1  -Feedback 
2  -Self-correction 
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و متعهد شدن به بازسازي دروني، به اصلاح معايب و تصحيح تصوير خود با هدف زدودن سوء  0«خود ارزيابي»ها ضمن فرهنگ

 ند.ها بپردازگيري از مزايا و نكات مثبت ساير فرهنگها از چهرۀ خود و بهرهبرداشت

هاي فرهنگي متفاوت تمايل به اصل توازن: اصل توازن اقتضاي تداوم در عين تغيير را دارد. تداوم از آن لحاظ كه نظام -3

ها و هنجارهاي خود هستند. مقاومت در برابر تغيير دارند و خواستار حفظ روند مستمر و باثبات خود و نگهداشت اعتقادات، ارزش

گذشته و پيشينة افتخار آميز خود بيشتر باشد مقاومت بيشتري را براي مواجهه با تغييرات از خود  ها به شكوههر چه اتكاي فرهنگ

ها براي ها موجب ارتقاي انعطاف و گشودگي فرهنگدهند، حال آنكه نگاه معطوف به آينده در فرآيند هم افزايي فرهنگبروز مي

 شود.و افزايش قدرت رقابت پذيري آنها مي هاهاي دستيابي به اهداف و ارزشها و شيوهنو كردن روش

ها و ها بايد بتوانند ضمن حفظ اصالت و نگهداشت باورهاي خود، قدرت تغيير پذيري در سبکاصل سازگاري: فرهنگ -1

تداوم داشته ها بايد تغيير كنند تا بقا و ها را براي ارتقاي توانايي انطباق و تطابق با محيط اطراف افزايش دهند. در واقع، فرهنگروش

هاي ارزشي بومي، خود را با تنوع هاي مختلف در عين حفظ نظامها اقتضاي آن را دارد كه فرهنگباشند. اصل سازگاري فرهنگ

هاي پيچيده فرهنگي كه برهمگني دروني به صورت فرهنگي تطبيق و تطابق دهند. زيرا در يک محيط ديناميک و پويا سيستم

 پذيرتر هستند. ورزند آسيبمتصلب تأكيد مي

هاي متنوع فرهنگي بايد خود را جزئي از يک نظام كلان فرهنگي تصور كنند كه ضمن نقش نظامخرده اصل هم پيوندي:  -1

ها براي افزودن كارآمدي مند باشند. فرهنگها، از ارتباط متقابل با آنها نيز بهرهآفريني فزاينده براي تأثيرگذاري بر ساير فرهنگ

ها بيشتر ايش پيوند و تعامل با يكديگر در عين احساس تعلق به فرهنگ مشترک هستند. هرچه هم پيوندي فرهنگخود نيازمند افز

ها بايد زيسته شود به جاي اينكه صرفاً به باشد ميزان اطلاعات بيشتري را با يكديگر مبادله خواهند كرد. در واقع، هم افزايي فرهنگ

 ايجامعهاجتماع ها براي توزيع اطلاعات در صورت است كه ارتقاي توانايي فرهنگهاي مكتوب درآيد. در اين صورت سياست

هاي بهتر و حلهاي پيش روي آنها براي دستيابي به راهموجب افزايش قدرت اثربخشي آنها در فضاي مجازي و ارتقاي فرصت

 گردد.جويي مشكلات بشري ميمؤثرتر در جهت چاره

ها، رويكردها و ف و غايات مشترک فرهنگي در جهان امروز اقتضاي آن را دارد كه راهاصل غايت گرايي: توجه به اهدا -3

هاي مختلف بپذيرند كه توافق بر اي كه فرهنگهايي متنوع براي تحقق اهداف مشترک بشري مدّنظر قرار گيرد؛ به گونهشيوه

هاي متفاوت براي دستيابي به اهداف واحد و شيوههاي متنوع مستلزم پذيرش ديدگاه اجتماعيها و هنجارهاي ها، اولويتارزش

هاي خلاق هاي بنيادين، به استفاده از روشها و اصالتها ضمن حفظ ارزشگردد كه فرهنگگرايي موجب مياست. اصل غايت

 ها وگردد كه منازعات، سرخوردگيها موجب ميبراي پيشبرد اهداف و راهبري پيشرفت روي آورند. هم افزايي فرهنگ

ها و اهداف مشترک و تلاش ها به ارزشها و ابتكارات دهد. اين مهم از رهگذر پايبندي فرهنگحلها جاي خود را به راهنارضايتي

ها را به سوي پذير است. بدين ترتيب، اصل غايت گرايي، فرهنگهاي مشترک امكانها و برنامهها به سياستآنها براي تبديل آرمان

 سازد.برد رهنمون مي –هاي مشترک براساس شرايط برد تحقق اهداف و ارزشاعي براي اجتماحساس و تعهد 

ارتقاي توسعه اجتماعي و فرهنگي اي خلاق و پيش برنده براي توان نظريهرا مي فرهنگيبا عنايت به اصول فوق، ايدۀ هم افزايي 

 اجتماعيهاي گيريها و تصميمدر فرآيند تصميم سازيها را مرهون مشاركت مؤثر و برابر آنها دانست كه حيات و نشاط فرهنگ

، در واقعدارد. داند و تلاش آنها براي تعامل مثبت و سازنده با يكديگر را موجب ارتقاي كيفيت و كارآمدي آنها محسوب ميمي

در عصري كه كالاها و  آيد زيرابه شمار مي جوامع انسانيها رويكردي حياتي براي حل مشكلات پيچيدۀ ايدۀ هم افزايي فرهنگ

به تلاش آنها براي دريافت  هاوقوميتها ، مزيت رقابتي فرهنگبرآمده از سرمايه فرهنگي و اجتماعي هستندمحصولات فرهنگي، 

                                                                                                                                                         
1  -Self-regulation 
2  -Self-evaluation 
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توانند ضمن حفظ اصالت فرهنگي ها ميمتقابل منابع و امكانات و به طور كلي تعامل رضايتمندانه ميان آنها بستگي دارد. فرهنگ

ها ها و خودمحوريها بپردازند تا ضمن دور كردن تعصبات، خودخواهيهاي مثبت ساير فرهنگتلاش براي جذب ويژگي خود به

ها ها و سوء برداشتها اجتناب ورزند و احترام و اعتماد متقابل را جايگزين سوء ظناز خود، از تصادم و اصطكاک با ساير فرهنگ

و ارتقاي تعاملات و  مشترکها براي غنابخشي به فرهنگ و فرصت برابر همة فرهنگكنند. اين مهم نيازمند پذيرش جايگاه 

ها به درجة يک و درجة دو وجود نداشته باشد. در اين صورت اي كه تلقي تفكيک فرهنگهاي فرهنگي  است به گونههمكاري

هنجارهاي كنند كه ضمن هم تكميلي به هاي متنوع همانند پازلي عمل مي، فرهنگ«هم افزايي فرهنگي»براساس نظرية است كه 

هايي كنند و به مثابة گلكمک مي جوامع انسانيمانند كه به زيبايي افق دهند و چونان رنگين كماني ميشكل مي اجتماعي

 (3133)دهشيري، بخشند.گردند كه گلستان هستي را زيبايي و طراوت ميرنگارنگ محسوب مي

 توسعه اجتماعی ب(

ر از جامعه سنتي به صنعتي يا مدرن از طريق اتوسعه اجتماعي از ديدگاههاي متفاوت معناهاي مختلفي را داراست از جمله: گذ

 .اجتماعي اعتمادو  سرمايه اجتماعي، هويت انساني، عقلانيت ارتباطي و يا تقويتتقسيم كار 

 مي تأكيد اجتماعي نهادهاي تحول و توسعه براي مردم توانايي و ظرفيت بعُد دو روي اجتماعي توسعه تعريف در "Piva" پايوا 

جتماعي با مؤلفه هايي چون نيل به يكپارچگي، مشاركت مردمي، انسجام ملي و ارتقاي ا توسعه مجموع در(. 3111 كلانتري،) كند

 رمايه اجتماعي ارتباط دارد.توانمندي هاي انساني و افزايش س

 در عنصر مهمترين از يكي آن عام مفهوم به سرمايه. است اجتماعي توسعه هاي مؤلفه از (Social Captal) سرمايه اجتماعي

به بعد وارد ادبيات علوم اجتماعي و جامعه شناسي شده است. امروزه اين نوع سرمايه در جريان  3332ست كه از سال ا توسعه فرآيند

سعه در كنار انواع سرمايه هاي طبيعي، انساني و مادي، به طور جدي مطرح است. سرمايه اجتماعي متعلق به گروه ها وجوامع تو

( سرمايه اجتماعي با بسياري 31، 3113است، سرمايه اجتماعي از مشاركت دو نفر، گروه و يا يک ملت به وجود مي آيد )فوكوياما، 

باشند كه سرمايه اجتماعي غني دارند ه دارد. اقتصادهاي شكوفا و پررونق مربوط به جوامعي مياز شاخص هاي توسعه انساني رابط

 (.311، 3133)پورموسوي، 

سرمايه اجتماعي همچون مفاهيم سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني )يعني ابزار و آموزش هايي كه بهر وري فردي را افزايش مي 

ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارند كه مشاركت، هماهنگي و همكاري براي ز قبيل شبكهدهند( به ويژگي هاي سازمان اجتماعي ا

كنند. سرمايه اجتماعي سود سرمايه گذاري در زمينه سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني را افزايش كسب سود متقابل را تسهيل مي

 دهد.مي

رآيندي است كه متضمن كوشش هايي است كه معطوف به توسعه اجتماعي به صورت يک رويكرد كل گرايانه مطرح بوده و ف

بهبود زندگي است، مشاركت افراد در متن توسعه اجتماعي است و مؤلفه هايي اساسي براي بهبود كيفيت زندگي است. دخالت 

 مردم در تصميم گيري ها مربوط به زندگي و تغيير محيطشان بوده و بستگي به خودباوري آنها دارد.

هاي سرمايه فرآيند ادغام اجتماعي، انسجام اجتماعي و اعتماد اجتماعي را درون خود دارد كه اينها به نوعي مولفه توسعه اجتماعي

ها و طبقات مختلف اجتماعي به قوانين جامعه تن داده، از امكانات اجتماعي هستند، ادغام اجتماعي تضمين مي كند افراد گروه

در اختيار جامعه قرار دهند. انسجام اجتماعي نيز از گسستگي جامعه جلوگيري نموده و ضامن هاي خود را استفاده نموده و توانمندي

 گردد.برقراري نظم و سامان اجتماعي شده، اعتماد اجتماعي موجب مضاعف شدن نيرو مي

صادي و كسب منافع كلمن، سرمايه اجتماعي را جنبه هايي از ساخت اجتماعي مي داند كه كُنشگران از آنها جهت حفظ سرمايه اقت

خود استفاده مي كنند، همان طور كه سرمايه فيزيكي با تغيير در مواد، ابزارهايي درست مي كند كه در توليد به كار رفته، قابل 

مشاهده و ملموس است، سرمايه انساني با تغيير دادن فكر افراد و ايجاد توانمندي آنها براي كسب مهارت ها پديد مي آيد و افراد را 
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ادر مي سازد تا به شيوه هاي جديد رفتار كنند و بنابراين كمتر ملموس بوده و در مهارت هايي كه فرد كسب كرده تبلور مي يابد. ق

سرمايه اجتماعي كمتر از اين ملموس بوده و در روابط ميان افراد تجسم مي يابد سرمايه اجتماعي زماني به وجود مي آيد كه روابط 

(. از نظر كلمن سازماني پديد آورنده سرمايه 113 : 3333دگرگون شود كه كُنش را تسهيل نمايد )كلمن،  ميان افراد به شيوه اي

اجتماعي است كه دو ويژگي داشته باشد: همه آنها جنبه اي از ساخت اجتماعي بوده و كُنش هاي معين افراد را در درون ساختار 

سازد پذير ميگر سرمايه، مولد است و دستيابي به هدف هاي معين را امكانتسهيل كنند. سرمايه هاي اجتماعي، مانند شكل هاي دي

 (.111: 3333كلمن، )

به اعتقاد پاتنام سرمايه اجتماعي هنجارها و شبكه هاي مشاركتي هستند كه باعث تسهيل تعاون مي شوند. همكاري داوطلبانه در 

قابل و شبكه هاي مشاركتي به ارث رسيده است، صورت مي جامعه اي كه سرمايه اجتماعي عظيمي به شكل هنجارهاي عمل مت

گيرد و حفظ اقتصاد و دموكراسي مؤثر و كارا هدف آن است. شبكه هاي مشاركت يكي از اشكال ضروري سرمايه اجتماعي مي 

ندان در جهت باشند كه ارتباطات را تسهيل مي كند و هر چه اين شبكه ها در جامعه اي متراكم تر باشند احتمال همكاري شهرو

 منافع متقابل بيشتر است.

در يک تحليل سرمايه اجتماعي در سه سطح خرد، مياني و كلان مورد توجه است. در سطح خرد در قالب روابط افراد و شبكه هاي 

 ارتباطي بين آنها، چگونگي شدت و كيفيت رابطه و احساس تعهد دوجانبه و تعلق و پيوستگي اجتماعي را در بر مي گيرد.

ر سطح مياني، سرمايه اجتماعي تركيبي از ساختارهايي است كه تسهيل كننده كُنش هاي معيني از كُنشگران در درون اين د

ساختارها است و منبعي براي همكاري است. سازمان ها از طريق مشاركت، نقش حياتي را در ايجاد سرمايه اجتماعي ايجاد مي كنند 

شرايط اقتصادي و اجتماعي و كارآمدي نهادها مؤثر بوده و همبستگي اجتماعي ايجاد نموده و  كه اين مسئله، به نوبه خود در بهبود

 موجب تعريف اهداف مشترک حكومت و اجتماعات محلي و لزوماً مشاركت و همكاري مي گردند.

يه اجتماعي تلقي در سطح كلان سرمايه اجتماعي، شامل روابط ساختاري نهادهاي كلان است و ميزان مشاركت از اجزاء سرما

شود در صورت وجود كند و فرصت لازم براي پيشرفت فراهم ميها در اين جا مفهوم پيدا ميگردد، اعتماد به حكومت و نظاممي

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي گسترش پيدا مي كند )غفاري، سرمايه اجتماعي، فرآيند مشاركت در حوزه

 گردد كه نقش مديريت جهاد در هر سه سطح ذكر شده قابل توجه است.ملاحظه مي (. بدين لحاظ نيز3130

توان گفت تأثيرگذاري در توسعه منوط به اجتماعي شدن است و كسب شخصيت اجتماعي و شهروند شدن بنابراين در يک نگاه مي

كت و كسب شخصيت رابطه نيز مشروط به مشاركت و خارج شدن از حصار شخصي و خصوصي است، به نحوي كه بين مشار

عامل اساسي براي ارتقاء كيفيت زندگي مردم دوسويه نيرومندي وجود دارد و ماحصل آن افزايش سرمايه اجتماعي است. مشاركت 

 هاي هويت و اعتماد اجتماعي به عنوان مكمل فعاليت هاي دولت حايزاهميت است. با شاخصاجتماعي توسعه فرايند در  و است

يكپارچگي انسجام و  بر منطق درونيبا تقسيم حيات اجتماعي به چهار حوزه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي توسعه اجتماعي 

  .آوردفراهم طراوت و شادابي حيات اجتماعي را  موجبات استوار است تا از رهگذر تأكيد بر سرمايه اجتماعي و فرهنگي

نظر  ، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مطمحمطابق آن همه ابعاد سياسياست، كه  3ايكانون بحث توسعه اجتماعي اجتماع جامعه

 هاي عيني و ذهني.است چه در سطح خرد و كلان و چه از نظر جنبه

كه )هدف شناسي اجتماعي  (،يعني وضعيتي كه اكنون در آن قرار داريم)شناخت هستي شناسي اجتماعي   توسعه اجتماعي مستلزم

كه به مقدورات و )است  اجتماعي و سرانجام امكان شناسي (د و بسيار هنجاري استكنوضعيت مطلوب را ترسيم مي

 (3113، )بانک جهاني  .(هايي اشاره دارد كه در گذار از وضعيت موجود به مطلوب با آنها روبرو هستيممحدوديت

بدين معني كه  روبروست؛ضاً متناقض بسيار متعدد، متنوع، و بع "ماهاي" مشكل بااي ايران از نظر اجتماع جامعه در اين رهگذر

                                                 
1 - Societal Community 
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جاي هاي صنفي نيز به اتحاديه و است؛ انجمن ها، احزاب سياسي، شوراهاي اجتماعيشده كمرنگ تعلقات سازماني در جامعه ايران 

مي بين دو بخش رسمي و غيررس ورزند. بعلاوه،هاي جناحي و سياسي تأكيد مياهتمام به هويت و يكپارچگي مليّ اغلب بر هويت

از قبيل:  يپيامدهاي كه به نوبه خود .منجر شودنابساماني اجتماعي  تواند بهميوجود دارد كه  نيز نوعي ناسازگاريحيات اجتماعي 

 ،. از سوي ديگرا را در بر داردگراييهاي خودخواهانه و انواع كژكاركرديها و كژكرداريهخاص گرايانه، فرد گراييهايجمع

تعلقات و  عاطفي وروابط  با تأكيد برجتماعي در قالب گروهها، اقشار اجتماعي، قومي، خانوادگي و ... هاي غيررسمي حيات اجنبه

گراييهايي فرهنگي و ه خاصدهد و تعيين كننداي ايران را تشكيل ميوجه غالب اجتماع جامعه قومي و فاميلي يهاوابستگي

  .اجتماعي هستند

 اي در ايران عبارتند از:جامعه اجتماعهاي فراروي و چالشاهم  مشكلات 

 (؛مسؤليت پذيري( غلبه ارزشهاي ابزاري )ثروت و قدرت( بر ارزشهاي ذاتي )تعهد و 3 

 گردند.مي ( تعدد و تعارض اجتماعات، الگوها و قواعد عمل جمعي موازي با هم كه منبع و منشاء نابساماني و آنومي اجتماعي0 

  اند؛كه بعضاً از لحاظ نظري و عملي متناقض ( كثرت امر و نهي و تورم اجتماعي1 

اي، قومي و احساس تعهد و تكليف در برابر اجتماعات غيررسمي كوچک و تقدم منافع گراييهاي خانوادگي، طايفه( خاص1

گرايانه در اجتماعات كوچكتر و فردگرايي گرايي خاصقومي بر مصالح جمعي عام، جمع و گرايانه فردي، خانوادگيخاص

 دخواهانه در اجتماعات بزرگتر؛ خو

  ( عقب ماندگي و تأخر اجتماع جامعه اي نسبت به ساير حوزه هاي جامعه؛3

 ساخت قطاعي و شدت روابط درون گروهي؛ –( چندگانگي ساختاري 1

 هاي احساس، انديشه و عمل توأم با فشار بيروني خشونت آميز؛پذيري در شيوه( نظم انتظامي مبتني بر تشابه1 

 ( چندگانگيهاي شخصيتي و رواج تظاهر، تملق، دروغ و تزوير؛3 

پذيري ستيزي و آسيبگريزي، قانون، هنجارشكني، قانوناعتراض آميز گراييهاي رواني، نارضايتي عمومي و برون( سرخوردگي3 

  در برابر تهاجمات فرهنگي، افزايش بحرانهاي اجتماعي و بويژه بحران اخلاقي.

تر بسط و تعريض و تحكيم اجتماع جامعه اي يعني اجتماع بزرگتر و تعهد اجتماعي عامنيازمند سعه اجتماعي وضعيت مطلوب تو

؛ ثانياً: تسامح و برقرار گردد هاپذيري با حفظ هويتاست كه در آن، اولاً: انسجام جمعي عام بصورت نظم اجتماعي مبتني بر تفاوت

اي به عنوان منظر نگاه به درون و بيرون و پايه اساسي تنظيم روابط دروني جمعي عام جامعه؛ ثالثاً: هويت مد نظر قرار گيرد بردباري

؛ رابعاً: انسجام جمعي عام و تعهد جمعي تعميم يافته بر سر اصول و قواعد عمل جمعي عام و تحقق گرددو بروني جامعه مطرح 

ساير موارد از جمله  سرانجام آيد؛ وحاصل از آن پديد مي اجتماعي و هم افزايي فرهنگيجامعه مدني و مفهوم شهروندي و وفاق 

هويت جمعي عام، اعتماد اجتماعي عام، يگانگي نظام شخصيتي و خوديابي، بسط اخلاق و همبستگي اجتماعي عام و بالاخره توسعه 

  عقلانيت ارتباطي شكل گيرند.

ي و ساختاري نيازمند همبستگي، اخلاق عمومي، جامعه مدني و توسعه از نظر اجتماع براي ارتقايجامعه امروز ايران  بدين ترتيب،

به طور بايد ابعاد توسعه متوازن و همه جانبه هم در بعد علمي و هم در بعد عملي و اجرايي  است. بعلاوه، اهتمام بهاعتماد اجتماعي 

 قرار گيرد. مطمح نظرجدي 

 :اخصهاي كميّ و كيفي تقسيم كردشاخصهاي توسعه اجتماعي را مي توان به دو گروه شبطور كلي، 

 شاخصهاي کمی توسعه اجتماعی -3
 گيري مي باشند از اين قرارند: عمده ترين شاخصهاي كميّ توسعه اجتماعي كه قابل اندازه

 اشتغال کامل -1 -1
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اري كمتر يا براي خود به دست آورد و نرخ بيك را شغل مناسبي تامنظور از اشتغال كامل وضعي است كه در آن هركس قادر باشد 

درصد باشد. البته در شرايط اشتغال كامل هر كس بايد در شغل تخصصي خود كار كند و در  0مساوي حداقل سطح مطلوب مثلاً 

توليد اجتماعي، متناسب با تجربه و تخصص خود مؤثر باشد. به عبارت ديگر، در اشتغال كامل نرخ بيكاري پنهان نيز بسيار پايين 

 است.

 تولید )درآمد ( سرانه 1- 2

آيد. درآمد سرانه اغلب به عنوان مد( سرانه به دست مياز تقسيم كل توليد )درآمد( ناخالص ملي بر كل جمعيت، توليد )درآ

شود. البته اين شاخص كاملاً رسا نيست. زيرا نمايانگر چگونگي توزيع درآمد و مي به كار بردهشاخص سطح زندگي و توسعه 

 كند، نيست.يها كه بخشي از آن ايجاد درآمد ميمالكيت داراي

 نوآوري و خلاقیت -1- 3

كاربرد اختراعات و روشهاي جديد توليد در فعاليتهاي مربوط به توليد و همچنين معرفي محصولات جديد از ديگر شاخصهاي 

ي سازماندهي و مديريت متناسب توسعه اجتماعي است. گذشته از آن نوآوريها شامل معرفي روشهاي جديد اجتماعي و نهادي برا

 شود.با راههاي جديد انجام فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي هم مي

 سطح بالاي زندگی -1- 4
شود كه سطح زندگي آنان بسيار پايين است. اگر افراد تنها قادر به تأمين حداقل مواد غذايي، مسكن و پوشاک خود باشند گفته مي

فراغت و اوقات آموزش، شتري در غذا، مسكن، پوشاک و خدمات ديگر، نظير بهداشت خوب، از طرف ديگر اگر آنان از تنوع بي

 برخوردار باشند به طور نسبي از سطح زندگي بالاتري برخوردارند. تفريح

 امید به زندگی در بدو تولد -1- 5

ز تولد زندگي كند، با توجه به خطرهاي زندگي در بدو تولد تعداد سالهايي است كه انتظار مي رود كودک بعد ا به منظور از اميد

( بديهي است هر چه اميد به زندگي در بدو 332:3130تودارو،مختلف سني جمعيت اتفاق ميافتد.) مرگ و مير كه براي گروههاي

 تولد بيشتر باشد رفاه اجتماعي و به دنبال آن توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود.

 نرخ با سوادي -1 -6
هر چه جمعيت  ( 332:3130تودارو،) سال و بالاتري كه قادر به خواندن و نوشتن هستند. 3است از درصد افراد  نرخ باسوادي عبارت

 باسواد بيشتر باشد رفاه جامعه و سطح توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود.

 وجود کالاهاي ضروري براي همه -7-1

ها ممكن نيست مانند غذا، پوشاک، مسكن، حمايت و مراقبتهاي كالاهاي ضروري كالاهايي هستند كه ادامه زندگي شايسته بدون آن

دسترسي همه افراد جامعه به اين  .اين كالاها اقلامي هستند كه براي يک زندگي خوب لازم است ( 333:3130تودارو،) پزشكي.

 شود.ر از شاخصهاي توسعه اجتماعي محسوب ميگروه از كالاها يكي ديگ

 نرخ پایین رشد جمعیت -1 -8
محصول توليد شده و درآمد حاصل از رشد به شكل  و رودكيفيت نيروي انساني بالاتر مير چه نرخ رشد جمعيت كمتر باشد، ه

 رود.رفاه افراد جامعه بالاتر مي ،گردد. بدين ترتيبتري بين جمعيت توزيع مي عادلانه

 نرخ پایین مرگ و میر کودکان -9-1
يابد چون يكي از دلايل اصلي توليد مثل زياد سال كمتر باشد رفاه اجتماعي افزايش مي 1 تا 2هر چه ميزان مرگ و مير كودكان 

 عدم اطمينان از زنده ماندن تمام كودكان تولد يافته است.

 هاي بهداشت و درمان هزینه  -11-1
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ي درمان كمتر باشد جامعه هاهاي بهداشت يعني طب پيشگيري براي مصون سازي در مقابل بيماريها بيشتر و هزينههر چه هزينه

 شود.سطح توسعه اجتماعي بيشتر مي ،تيجهدر ناست. تر مرفه

 منافع اجتماعی تولید کالاها و خدمات -1 -11

صرفه ، توسط نيروهاي انتظاميحمايت و امنيت  اثر واردي از قبيل: برقراريمنافع حاصل شده يا در دسترس كل اجتماع در 

 ( 323:3130تودارو،) .شودحاصل مي جمعيت با سواد و افزايش تعدادمؤثر عرضه خدمات بهداشتي،  جوييهاي خارجي ناشي از نظام

 ت بيشتر از منافع خصوصي آن باشد درجه توسعه اجتماعي بالاتر است.اهرچه منافع اجتماعي توليد يک كالا يا خدم

 توزیع درآمد بصورت عادلانه  -12-1

گيرد؟ يا سهم بخشهاي اقتصادي از درآمد حاصله چقدر يد چگونه به عوامل توليد تعلق ميتوزيع درآمد يعني درآمد حاصل از تول

از جمله توزيع درآمد بر حسب ابعاد گروههاي درآمدي، توزيع  :ندكنگيري ميروشهاي مختلف اندازه با است؟ توزيع درآمد را

درآمد از طريق محاسبه ضريب ريق منحني لورنز، توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد، توزيع مقداري درآمد، توزيع درآمد از ط

 تر صورت گيرد درجه توسعه اجتماعي آن جامعه بالاتر است.هر چه توزيع درآمد در يک جامعه عادلانه جيني.

 شاخص توسعه انسانی  -13-1

و سطح مطلوب زندگي  اين شاخص ميانگين موفقيت هاي هر كشور را در سه بعد اصلي توسعه انساني يعني طول عمر، دانش

كند. شاخص توسعه انساني شاخصي است تركيبي با سه متغير ميانگين عمر، دستيابي به آموزش)سوادآموزي بزرگسالان برآورد مي

 (,UNDP 2013هاي ابتدايي و راهنمايي و متوسطه( و توليد ناخالص داخلي سرانه.)و تركيب نام نويسي در دوره

 ت هاي اجتماعینرخ مشارکت در فعالی  -14-1
سال به بالا(  33د به جمعيتي كه در سن فعاليت قرار دارند )كنننسبت تعداد افرادي كه در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مشاركت مي

دهد. هر چه نرخ هاي اجتماعي را به دست ميو با محدوديتي براي فعاليتهاي اجتماعي روبرو نيستند نرخ مشاركت در فعاليت

در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مانند انتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس مشاركت مردم 

اجتماعي بيشتر باشد كشور به  -عضويت در احزاب سياسي و صنفي، و ساير فعاليتهاي سياسيخبرگان رهبري، انتخابات شوراها، 

يابد و در نتيجه فعاليتهاي اجرايي را نظارت مردم بر مسئولان اجرايي افزايش ميگردد. زيتر تلقي ميلحاظ اجتماعي توسعه يافته

 كند.كشور مسير صحيح تري را طي مي

 معیار تقویت جنسیتی  -15-1
توانند فعالانه در زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي شركت كنند يا نه؟ معيار تقويت اين معيار نشانگر آن است كه آيا زنان مي

هاي كليدي مشاركت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و در عرصه تياستوار است و به ارزيابي نابرابري جنسي زنان ي بر مشاركتجنسيت

 (,UNDP 2013) تصميم گيريها نظر دارد.

 نرخ پوشش بیمه هاي درمانی و بازنشستگی  -16-1

-اي درماني و درآمد دوران بيكاري و بازنشستگي ميههاي تأمين اجتماعي، درماني و بازنشستگي جمعيت، موجب تأمين هزينهبيمه

 گردد. هر چه نسبت افراد تحت پوشش انواع بيمه بيشتر باشد درجه توسعه اجتماعي كشور بالاتر خواهد بود.

 شاخص هاي کیفی توسعه اجتماعی -0

ه رفاه اجتماعي، گروهي از معايب موجود در اندازه گيري درآمد ملي سرانه و درآمد ناخالص ملي به مثابه معيار مشخص كنند

اقتصاددانان را بر آن داشت تا در صدد استفاده از شاخصهاي كيفي اجتماعي براي تعيين رفاه اجتماعي برآيند. معيارهاي رفاه 

آموزش و پرورش، اشتغال، شرايط كار مصرف مواد حياتي، حمل و نقل، مسكن، استفاده از بهداشت، تغذيه،  :اجتماعي عبارتند از

( تمام اين معيارها 31:  3ج، 3112باغيان تفريحات سالم و امنيت اجتماعي.)قرهيلات زندگي روزمره، لباس، گسترش قوه ابتكار، تسه
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بر تغييرات كيفي در روند توسعه اجتماعي تأكيد دارند. عمده ترين شاخصهاي كيفي توسعه اجتماعي كه تقريباً قابل اندازه گيري 

 نيستند عبارتند از :

 آزادي انتخاب یك جامعه -2 -1

 (311 :3130نتخاب برخوردار است.)تودارو،اي كه براي برآوردن خواستهايش راه حلهاي مختلفي در اختيار دارد از آزادي ا جامعه

هاي مختلف تحصيلي و تنوع افزايش تنوع كالاها و خدمات، ايجاد فرصتهاي متنوع و متناسب شغلي براي فارغ التحصيلان رشته

 گردد.گذاري افرادي كه به بخشي از درآمد خود نياز ندارند همگي موجب توسعه اجتماعي ميمطمئن براي سرمايه بخشهاي

 آرمانهاي نوسازي -2-2

اجتماعي، برابري  -اجتماعي لازم است شامل منطقي بودن، برنامه ريزي اقتصادي -اين آرمانها كه براي رشد پايدار اقتصادي

 گردد.ها و برداشتهاي اصلاح شده مياجتماعي و نماد -اقتصادي

 اراده سیاسی -1-2

هاي مشخص مقامهاي سياسي ها و انتخابگيريهدفدار و مستقل، نتيجههاي قاطعانه، آگاهانه، منظور از اراده سياسي، تصميم

اقتصادي و اجتماعي،  هايي نظير از بين بردن نابرابري، فقر و بيكاري از طريق اصلاحات مختلف در ساختهايمملكت در زمينه

فقدان اراده سياسي اغلب يكي از مهمترين موانع توسعه و دليل عمده شكست بسياري از  (333:3130تودارو،) نهادي است.

 برنامههاي توسعه اجتماعي است.

 عزت نفس -4-2

ارتقاي شأن، كمال،  اش در جهت افزايش احترام،سياسي و اقتصاديهر جامعه، هنگامي كه نظامها و نهادهاي اجتماعي، 

 شود.مند مياز عزت نفس بيشتري بهره گام بردارندخودتصميمي و غيره 

ايجاد شرايطي كه موجب رشد عزت نفس مردم شود و مردم به خود و جامعه خود احترام بگذارند و به آزادي خود و ديگران 

 گردد.ي سطح توسعه اجتماعي مياحترام بگذارند و بتوانند عقايد مخالف خود را تحمل نمايند سبب ارتقا

 ثبات و امنیت جامعه -5-2

-ثبات و امنيت به عنوان بستر اصلي هرگونه فعاليت مثبت اقتصادي و اجتماعي، مورد تأكيد و عنايت ويژه كليه مكتبها و مسلک

پيشرفت و توسعه اجتماعي چاشي فراروي دهد كه فقدان ثبات و امنيت قرن نشان مي 03هاست. تاريخ سياسي ايران در متجاوز از 

. تحليلهاي تاريخي به وضوح بيانگر آن است كه هرگاه گستره و عمق نا امني در كشور محدود شده است شده استقلمداد مي

 (3113قره باغيان،  ايم.)بودهرو به رشد شاهد پيشرفت و آباداني 

  توسعه اجتماعیهم افزایی فرهنگی ونقش آن در 
اي كه فرهنگ از اين قابليت را دارد كه فرهنگ را به عنوان محور توسعه پايدار مطرح سازد به گونه« هاگهم افزايي فرهن»نظرية 

هاي هنري، فلسفه، هاي مختلف خود از جمله ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس، صنايع خلاق و اشكال مختلف بيانطريق مؤلفه

تقاي توسعه اقتصادي، ثبات اجتماعي و حفاظت از محيط زيست نمايد. در ها و رفتارها كمک شاياني به ارها، منشادبيات، سنت

تواند ضمن تقويت و ارتقاي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي توسعه واقع، رويكرد انساني و فرهنگ محور به توسعه مي

هاي توسعة پايدار گي از جمله پيش شرطپايدار، به نتايج جامع و اثربخش منتهي شود. در اين رهگذر، گرچه امنيت، ثبات و همبست

شود به آيد ليكن نقش مثبت و سازنده فرهنگ و تنوع فرهنگي در توسعه، پيشرفت و سعادت بشري موجب ميانساني به شمار مي

يي با ها و اختلافات، روحية تعامل و گفتگو و هم افزاها يا برجسته كردن تفاوتفرهنگخرده جاي تكيه بر مرزهاي مصنوعي ميان 

ها موجب برساختن جايگزين گردد. در واقع، تأكيد بر مشتركات در عين احترام به تفاوت اجتماعينگاه فرهنگي به موضوعات 
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ها را گردد. لذا نظرية هم افزايي فرهنگهاي فرهنگي به يكديگر ميو نزديک سازي نظرات و ديدگاه مردم جامعهصلح در انديشة 

 قلمداد كرد. ميان جوامع بشريتوسعه پايدار فرهنگ محور در  توان رويكردي عملي برايمي

منجر به شناخت متقابل ميان  سازد زيرا كهزمينه را براي توسعه اجتماعي هموار ميها در واقع، درک و فهم متقابل ميان فرهنگ

از رهگذر گفتگوي ميان  ها،ها در عين پذيرش تنوع و تكثر فرهنگتلاش براي هماهنگ سازي ديدگاه .گردديها مفرهنگ

ساز و كارهاي اورد. اين مهم نيازمند تدوين را فراهم ميها از يكديگر فرهنگپيشبرد شناخت و درک متقابل  فرهنگي موجبات

هاي مشترک در عين پذيرش در جهت تحقق ايده آنهامشاركت سازندۀ  ها و اقوام وفرهنگآميز همزيستي مسالمت مناسب براي

  ست.ا تنوع فرهنگي

تواند ميو  آوردبه ارمغان ميها و تعاملات بينافرهنگي نوعي ارزش افزوده را براي فرهنگبه عبارت ديگر، هم افزايي فرهنگي 

ها را براساس و تعامل مثبت و سازنده فرهنگها قلمداد گردد ر و سازندۀ فرهنگگامي عمده در جهت ارتقاي تعامل و تبادل مؤث

 .احترام متقابل رقم زند

هاي برنامه ريزيدر صدر و اجتماع سياست  ،تواند مجدداً فرهنگ را به عنوان مبناي اقتصادمي« هاهم افزايي فرهنگ»نظرية  بعلاوه،

تكيه بر مشتركات انساني را با ها فرهنگ هم تكميليمبتني بر و همكاري جويانه فضاي تعاملي  اي كهبه گونهقرار دهد  كشوري

غناي ميراث  با تكيه برخواستار آنست كه ، در عين پذيرش تنوع فرهنگي هاديگر، نظريه هم افزايي فرهنگ رتترويج نمايد. به عبا

به عنوان نتيجة تعامل فرهنگي با  را با يكديگر آنهاها و هم افزايي و داد و ستد ارتباط مثبت ميان فرهنگ موجبات، كشورفرهنگي 

 فراهم سازد ومباني مشترک فرهنگي و معنوي به ويژه سعادت، كرامت و همبستگي به سوي  اياجتماع جامعههدف رهنمون سازي 

 شود.  ايدر اجتماع جامعه« نسبي گرايي فرهنگي» و« يكسان سازي فرهنگي»جايگزين دو رويكرد افراطي و تفريطي 

ها در عرصة فهم و تعامل فرهنگها در ها در عرصة ذهن و عين، تفاهم فرهنگبا عنايت به لزوم تعارف و شناخت متقابل فرهنگ

همبستگي و سعادت جامعه بشري به عنوان »و « اعتدال به عنوان رويكرد»، «عقلانيت به عنوان ابزار»عرصة رفتار و نظر به اينكه 

 تواند پيوندي ناگسستني بين اين سطوح تحليل برقرار سازد. مي« هاهم افزايي فرهنگ»مدنظر است، نظرية « غايت

-هاي آينده پلي برقرار هاي گذشته و آرمانبين واقعيت از آن لحاظ كه تلاش دارد تاها هم افزايي فرهنگ رويكردب، بدين ترتي

شود موجب مي آورد،مياي نزديک از طريق هماهنگي، مشاركت و همكاري فراهم موجبات رشد متقابل آنها را در آينده كهسازد 

، به فهمي هاي مختص به خودها و ويژگيشاخصنوع و تمايز فرهنگي با اتكا به بتوانند ضمن حفظ ت متعاملهاي كه فرهنگ

-اي اميد بخش، پيشرفته و هم افزاينده دست يابند. فراهم ساختن زمينة گفتگو، تعامل و تبادل افكار، ايدهمشترک براي تحقق آينده

اجتماعي را فراهم انساني و توسعه پايدار  ي موجباتاجتماعهاي گوناگون دربارۀ موضوعات ها و عقايد ميان فرهنگها، ديدگاه

 (3130)دهشيري، .سازدمي

شوند تا تمايزهاي فرهنگي را مديريت كنند ، با يكديگر هماهنگ ميدر اثر تعامل با يكديگرهاي مختلف فرهنگبه عبارت ديگر، 

همكاري هاي متفاوت با يكديگر مايز با حفظ ديدگاههاي متنوع يا متفرهنگبدين ترتيب، د. نو منجر به بروندادي هم افزاينده گرد

ها موجبات افزايش اثربخشي را براي دستيابي به ها و شناختدر اثر هم افزايي و هم تكميلي و تبادل ادراكات، ديدگاه كنند تامي

گيري از از منابع، بهره برداريدستاوردهاي متقابل با اهداف مشخص فراهم آورند. در اين صورت است كه هم افزايي موجب بهره

گردد. در اين زمينه، سه عامل انگيزه، ايجاد هاي اجتماعي براي تحقق اقدامات موفقيت آميز ميمندي از سرمايهاستعدادها و بهره

اي آن كنوني برخوردار است. انگيزه اقتض محيط سالم و مديريت فرآيند ارتباطات از اهميت بسزايي براي فرصت آفريني در جهان

گيري از مزاياي همكاري متمايل گردند. ها، ضمن درک شفاف از نيازهاي خود، به ارتباط با ديگران و بهرهرا دارد كه فرهنگ

گيرد و مديريت فرآيند برقراري محيط سالم به اعتماد و احترام متقابل بستگي دارد كه غالباً از تبادل آزاد اطلاعات سرچشمه مي

هاي متنوع است. اين مهم مستلزم اهتمام به مشاركت دن به انتخاب فناوري و درک پيچيدگي رسانهارتباطات به معناي حساس بو
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ها در فضاي مجازي و واقعي، تشويق اجماع، ارتقاي كيفيت تصميم گيري، افزايش رضايتمندي و ارتقاي كارآمدي و رسانه

 است. كالاها و خدمات فرهنگيها، انديشهاثربخشي است كه نيازمند تفكر خلاق، همكاري باز و تحرک 

شود « من»جايگزين « ما»اي كه توان نوعي تفكر جمعي و فزاينده براي درک مشترک دانست به گونهايدۀ هم افزايي فرهنگي را مي

هاي متنوع انجام پذيرد. در اين صورت است كه هم افزايي فرهنگي با اتكا به معيارهايي از و كارهاي جمعي با مشاركت فرهنگ

ريزي، توجه به آمال و ها، ساختاربندي وظايف، انعطاف عمل در برنامهبيل: استقلال عمل، تخصصي گرايي، تفكيک سازي نقشق

تعهدات كاري، و سرانجام مديريت ارتباطات و آموزش، استانداردها و انتظارات مشترک را براي رفتار اجتماعي مبتني بر درک 

گذر نيروهاي هدايتگر و رانشگر، تغييرات محيطي مبتني بر تقارب فرهنگي و سازگاري با محيط آورد؛ تا از اين رهمتقابل فراهم مي

و ارتقاي كيفيت آموزش براي به  بشريبيروني را در فضاي خلاق و سازنده سبب گردند. بدين ترتيب، بهينه سازي منابع در جامعه 

و  گرددهاي توانمند، منعطف و متصل به يكديگر ميرهنگحداكثر رساندن يادگيري و درک متقابل از يكديگر موجب تعامل ف

 سازد.زمينه را براي توسعه اجتماعي هموار مي

به جاي اينكه محل تنش و « هاي فرهنگيها و سرمايهها، ارزشها، دارايياي از گنجينهمجموعه»فرهنگ به عنوان  بدين ترتيب،

. اين رويكرد در عين اهتمام به اشتراكات انساني به تنوع و شوداجتماعي ميي ساز تقارب و هم افزاي، زمينهقومي گرددهاي ستيزه

نگرد كه بايد آنها را به يكديگر پيوند مي 3«هاي نهادي ظرفيت»ها به عنوان گذارد ليكن به فرهنگافتراقات فرهنگي نيز احترام مي

است، رويكرد « الگويي براي واقعيت»و هم « الگويي از واقعيت»زد و بين آنها هم تكميلي و هم افزايي برقرار كرد. اين رويكرد هم 

حال هم يک ايده و هم يک راه  كند و در عينها برقرار ميها و واقعيتبين آرمانپلي مزبور نوعي پيوند بين حقيقت و واقعيت يا 

در حوزۀ دي، اجتماعي و سياسي هاي مختلف اقتصاادغام عرصه گردد. با توجه بهسوب ميحتوسعه پايدار اجتماعي محل براي 

داند.) دهشيري، اي ميرويكرد مزبور فرهنگ را اساس توسعه در اجتماع جامعهشود تعبير مي 0«فرهنگي شدن»به فرهنگ، كه 

3130) 

موجبات تحقق توسعه پايدار اجتماعي را گسترش ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها هم افزايي فرهنگي از رهگذر در اين صورت است كه

در عين انسجام اجتماعي كه از تنوع فرهنگي دهد رخ ميبين فرهنگ ها فرآيندي است كه در جوامعي مؤثر ارتباط  آورد.راهم ميف

برخوردارند. در جوامع متنوع، در بيشتر تعاملات اجتماعي شاهد برقراري ارتباط بين فرهنگي مي باشيم. پذيرش تفاوت فرهنگي و 

توان مهمترين عاملي دانست كه ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها را شكل مي دهد. هرگاه بپذيريم ديگران  احترام به تنوع فرهنگي را مي

نيز حق دارند كه به طريقي متفاوت با ما زندگي كنند و از عناصر فرهنگ خويش پيروي نمايند، راحت تر مي توان با آنها ارتباط 

مي شويم. حساسيت  روبرواست كه در برخورد دو فرهنگ متفاوت با آن برقرار كرد. حساسيت بين فرهنگي عامل تعيين كننده اي 

بين فرهنگي زماني بوجود مي آيد كه متوجه شويم فرهنگ ديگران با فرهنگ ما متفاوت است. آنچه از حساسيت فرهنگي مي 

گي ساير فرهنگ ها نيز از طريق كاهد، ميزان آشنايي افراد با فرهنگي است كه با آن مواجه شده اند. آشنايي افراد با عناصر فرهن

آموزش ارتباط بين فرهنگي حاصل مي شود. از طريق آموزش بين فرهنگي و آشنايي افراد با آداب و رسوم، ارزش ها، باورها، 

اعتقادات و عناصر فرهنگي ساير فرهنگ هاست كه از ذهنيت هاي منفي بين فرهنگي كاسته شده و تا حد زيادي از كليشه سازي 

 اجتناب مي شود.    رويكردهاي تبعيض آميزنگي، پيش داوري ها، تعصب و هاي فره

ارتباطي، زمينه هاي ارتباط بين اقوام و فرهنگ هاي  هاي نوينفناوريامروزه به كمک توسعة زيرساخت هاي حمل و نقل و  

اقوام و مذاهب مختلف را براي افراد  مختلف گسترش يافته است. مهاجرت ها و مسافرت ها زمينة ارتباط بين فرهنگ ها و آشنايي با

مهاجرت افراد از اقوام و فرهنگ هاي مختلف به شهرهاي صنعتي، عملاً فرآيند گسترش روند . با توسعة صنعتي و آورده استفراهم 

                                                 
1  -Institutional capacities 
2  -Culturalization 
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نده از در اين رهگذر، هماهنگي بين نهادهاي جامعه پذير كن. يافته است فرهنگ هاي مختلف با يكديگر توسعه ارتباط و آشنايي

هاي تواند زمينهاجتماعي ميو هاي مرجع و نهادهاي سياسي هاي همسال، گروهگروهنهادهاي آموزشي، قبيل خانواده، رسانه، جامعه،

ريزي فرهنگي براي تقويت ارتباط و همزيستي بين ها را افزايش دهد. اين مهم نيازمند برنامهارتباط و تعامل سازنده بين فرهنگ

. بنابراين دستگاه هاي سياستگذار فرهنگي، بايد براي گسترش ارتباط بين استفرهنگ هاي ميهمان با ميزبان  ملو تعاها فرهنگ

نه تنها و شهرهاي چند فرهنگي برنامه اي كاربردي ارائه دهند تا ضمن ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها  چندقوميتي فرهنگ ها در جوامع

بلكه از تنوع به عنوان فرصتي براي هم افزايي فرهنگي و  باط بين فرهنگي كاسته شوداز تنش ها و تعارضات بين فرهنگ ها در ارت

 .  گيرند توسعه اجتماعي بهره

ضرورت برقراري ارتباط بين فرهنگي در روابط شهروندان در شهرهاي چند فرهنگي بر كسي پوشيده نيست. بخشي از اين ارتباط 

ديگر در محيط هاي اجتماعي حاصل مي گردد، اما بخشي ديگر از اين فرآيند كه به بين فرهنگي در تعاملات روزمره افراد با يك

، از صورت پذيرد هامنفي بين قوميت ها و خرده فرهنگ منظور كاهش حساسيت هاي بين فرهنگي، ذهنيت ها و كليشه سازي هاي

ي و فرهنگي و مديران فرهنگي و بر عهدۀ دستگاه هاي آموزش كه اين مهمطريق آموزش هاي بين فرهنگي حاصل مي گردد 

 نتيجه آن برقراري ارتباطات مؤثر بين فرهنگي در روابط شهروندان است.  وآموزشي شهرهاي چند فرهنگي است 

در  فرهنگي ارتباطات مؤثر در سازمان ها و تيم هاي كاري نيز ضمن افزايش اثربخشي سازماني نقش مهمي در تحقق هم افزايي

اط بين كاركنان و مديران در سازمان ها بخصوص سازمان هايي كه از كاركناني از اقوام و فرهنگ هاي سازمان ها دارد. ارتب

، از اهميت بسزايي برخوردار است. برقراري ارتباط بين فرهنگي مطلوب در سازمان ها براي تحقق هم افزايي اندتشكيل شدهمختلف 

لبد. برقراري ارتباط مطلوب بين كاركناني كه فرهنگ هاي متنوعي فرهنگي بسيار مهم است كه برنامه ريزي صحيحي را مي ط

دانست؛ چراكه فعاليت هاي سازماني از طريق ارتباط بين كاركنان انجام مي  يدارند را شايد بتوان حياتي ترين وظيفة مديران سازمان

ف سازماني دست يافت. در غير اين گردد و در صورتي كه بتوان اين روابط را بصورت مطلوب مديريت كرد، مي توان به اهدا

فرهنگ ها در سازمان مواجه خواهند خرده صورت در نتيجة برخوردهاي بين فرهنگي، در عمل مديران با عوارض تقابل و برخورد 

-ميمليّ شد كه علاوه بر اتلاف منابع مادي و انساني سازمان، موجب انحراف كاركنان و مديران از فعاليت در جهت تحقق اهداف 

 . اي خواهد كردبه موارد حاشيه گردد و آنان را گرفتار

توانايي گفتگوي بين فرهنگي را مي توان پيش شرط ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها دانست. در برخورد بين اين رهگذر، تقويت  در

گران را مديريت نموده و در فرهنگ ها اگر افراد از توانايي گفتگوي با يكديگر برخوردار نباشند، نمي توانند روابط بين خود و دي

نتيجه، اين برخوردها به تعارض و خشونت بين افراد منجر خواهد شد. بنابراين براي اجتناب از بروز خشونت در روابط بين افراد و 

 فرهنگ هاي مختلف، بايد توانايي گفتگوي بين فرهنگي در جامعه تقويت گردد. از طريق گفتگوي بين فرهنگ ها افراد از ديدگاه

ها، ارزش ها، هنجارها، باورها و اعتقادات اعضاي ساير فرهنگ ها آگاه خواهند شد و از طريق آشنايي با تفاوت هاي فرهنگي است 

كه مي توان شاهد ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها بود. هنگامي كه بتوان بين فرهنگ ها ارتباطي مؤثر و اثربخش برقرار نمود تعارضات، 

بين فرهنگ ها كاهش مي يابد و شاهد تفاهم و تعاون فرهنگي خواهيم بود. از سوي ديگر حتي اگر  خشونت ها و درگيري هاي

افراد در گفتگوي بين فرهنگ ها نتوانند به تفاهم و تعاون دست يابند، اين گفتگو موجب بالا رفتن آگاهي آنها از طريق آشنايي با 

 نقش مؤثري ايفا نمايد.   سنجيده براي توسعه اجتماعيي فرهنگ هاي ديگر مي شود كه مي تواند در تصميم گيري ها

با ديگران از طريق آموزش و پرورش به دانش آموزان و از مؤثر در سطح كلان با آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط و گفتگوي 

 ؤثري برداشت.طريق دانشگاه ها به دانشجويان مي توان در توسعة مهارت هاي گفتگوي بين فرهنگي در جامعه گام هاي م

در سطوح محلي و شهرها نيز مي توان با برگزاري برنامه هاي عمومي مانند همايش ها و جشنواره هاي فرهنگي توسط مراكز 

فرهنگي، زمينة گفتگوي بين فرهنگي و ارتباط بين اقوام و خرده فرهنگ هاي مختلف را فراهم آورد. افزون بر اين مي توان در 
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رتباطي شهروندان، برنامه هاي آموزشي متنوعي را توسط مراكز فرهنگي محلي براي اقشار مختلف جامعه جهت ارتقاء مهارت هاي ا

 نمود. ساماندهي

در سطح سازمان ها نيز برگزاري دوره هاي آموزشي ارتباط و گفتگوي مؤثر براي كاركنان و مديران، مي تواند در توسعة توانايي 

 .ي داشته باشدتأثير بسزاي آنان ميان فرهنگيگفتگوي 

ها و اقوام زمينه ساز هم افزايي ي فرهنگگفتگوي ميان فرهنگي و برقراري ارتباط مؤثر و سازنده يتوسعه در اينصورت است كه

 سازد.شود و راه را براي تحقق توسعه پايدار اجتماعي و انساني هموار ميفرهنگي مي

 نتیجه گیري

تواند بستري مناسب را براي توسعه اجتماعي فراهم آورد. اين ه هم افزايي فرهنگي ميتوان دريافت كبا عنايت به آنچه گذشت مي

گيري و شكلبه عنوان فرصتي براي تعامل و همبستگي اجتماعي عنوان مانع بلكه،  تنوع و تكثر فرهنگي نه بهمهم از آنروست كه 

مشاركت مردمي  و گسترش زايش سرمايه اجتماعياف، ارتقاي كرامت انسانيبعلاوه، گردد. محسوب ميهويت فرهنگي جامعه 

را  شهروندان  توانايي هاي بالقوه و خلاقمي شود به گونه اي كه ضمن ارتقاي خود باوري جامعه،  توسعه اجتماعيموجب تحقق 

  .كنددر زمينه فرهنگي شكوفا مي 

از اين تفاوت ها بعنوان عاملي در جهت مديريت  بايد ،تفاوت ها و ارزش هاي مختلف فرهنگ هادر واقع، به جاي ناديده انگاشتن 

مديران و سياست گذاران فرهنگي بايد همواره ارزش ها و فرهنگ هاي متفاوت را شناسايي بهتر جوامع و سازمان ها بهره جست. 

حاصل  زمانيديدگاه ثر و كارآمد در مديريت و برنامه ريزي فرهنگي استفاده كنند. اين ؤكنند و از تنوع فرهنگي به عنوان عاملي م

تركيب و تلفيق  رهگذر  هم افزايي فرهنگي از ي فرهنگي بر كليه سطوح اجتماعي حاكم گردد.يهم افزامي گردد كه رويكرد 

-ميمديريت تاثيرات تنوع فرهنگي  بهچشم اندازها و رويكردهاي فرهنگي متنوع در جوامعي كه از تنوع فرهنگي برخوردارند، 

آن را در مسير تعامل و هم تكميلي رهنمون  ،هاو هاي فرهنگي اعضاء و خرده فرهنگالگ در عين توجه به اي كهپردازد به گونه

افراد و خرده فرهنگ ها با مشابهت ها و تفاوت هاي فرهنگي در مقايسه با ديگران،  ،. بر اساس ديدگاه هم افزايي فرهنگيسازدمي

در واقع، به رغم  .فرهنگ هاست تلاش براي تعامل و همزيستيبهترين راه  ايتوسعه زندگي مي كنند و براي دست يابي به اهداف

اوت ها به يک مشابهت ها و تف ليكن بايدها و فاصله هاي فرهنگي زندگي مي كنند  گروه هاي گوناگون هر كدام با تفاوت آنكه

ل فراواني براي زيستن و كار كردن و . هم افزايي فرهنگي فرض مي كند كه روش هاي معاداندازه داراي اهميت قلمداد گردند

 كه  دست يابي به هدف نهايي وجود دارد و روش هيچ فرهنگي، ذاتاً برتر نيست و در نهايت هم افزايي فرهنگي فرض مي كند

است البته براي دستيابي به توسعه اجتماعي شايسته  اعضاء جامعه دارد. فرآيند تعامل فرهنگيبستگي به  ايرويكرد توسعه بهترين

ريزي عملي اقدام لازم به ضمن شناسايي مسايل و مشكلات پيش رو، نسبت به ترسيم دورنماي آينده، امكان سنجي، ارزيابي و برنامه

   عمل آيد.

 اجتماع جامعه اياند و جهان دائماً و فراتر از قدرت پيش بيني دقيق ما در حال تغيير است در عصري كه زمان و مكان در هم تنيده

ارتباطات ميان فرهنگي باشند زيرا كه توانايي ارتباط ميان فرهنگي به عنوان يكي از  توسعه از نظر فرهنگي آگاه و توانمند بهبايد 

كنيم كه به اي زندگي ميامروز ما در جامعه .شودمي در فرايند توسعه اجتماعي منابع قدرت نرم موجب ارتقاي كارآمدي فرهنگ

هاي ها با تأكيد بر وجوه تشابه و اهتمام به نگراني. در اين رهگذر، نظرية هم افزايي فرهنگاست اراي فزاينده در حال گذگونه

ها رهنمون هم تكميلي فرهنگ و نهايتاً  بها به سوي تقارمشترک، اقتضاي آن را دارد كه در عين حفظ تنوع فرهنگي، تفاوت

پيش رو به طور همزمان است تا بتوان ضمن پذيرش تغييرات،  هايها و فرصتد. اين مهم نيازمند نگرش جامع به چالشگرد

هاي خلاق را پيشنهاد ها راه حلگيري حداكثري از هم افزايي فرهنگرا در آغوش كشيد و با بهره اياجتماع جامعههاي فرصت

اند كه چگونه از مزاياي تنوع اند و ياد گرفتهها دريافتهبرد را فراهم آورد؛ زيرا كه فرهنگ –كرد و موجبات تقويت بازي برد 
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هاي ارتباطي مثبت و پيش برنده را به كار بندند، چگونه استفاده كنند، چگونه نقاط قوت خود را به حداكثر برسانند، چگونه مهارت

ميان كاري و چگونه بر هم گيرندهاي اجتماعي، فرهنگي و ارتباطي بهره، چگونه از سرمايهبشري را غنا بخشنداجتماعي هاي فعاليت

 تأكيد ورزند. و بويژه تحقق توسعه پايدار اجتماعيبراي دستيابي به منافع و مزاياي مشترک فرهنگي 

ها و در عرصة عمل موجب جلوگيري از بروز تخاصم و تصادم ميان فرهنگ« هاهم افزايي فرهنگ»بدين ترتيب، اهتمام به نظرية 

تر و سازگارتر در عين هموارسازي منعطف ايجامعهردد و زمينه را براي تحقق گمي جامعه بشرياجتناب از ناهمگني فرهنگي در 

هاي متفاوت و متنوع نيازمند اتخاذ ايستارها، ، فرهنگآورد. در واقعفراهم ميها محيط رقابت سازنده و همكاري جويانة فرهنگ

هاي فزاينده رهنمون ارهاي تعامل گرا و همكاريهستند كه آنها را به سوي رفت تعاملي و همكاري جويانهمواضع و رويكردهايي 

موجبات هم تكميلي فرهنگي را مهيا سازند. در اين صورت، اهتمام به تغييرپذيري  ميان فرهنگيسازد تا از رهگذر افزايش روابط 

فضاي واقعي و سازندۀ فرهنگي از رهگذر ارائه و جذب متقابل عناصر مثبت فرهنگي در عين تلاش براي همكاري و هماهنگي در 

-همگني فرهنگي سوق ميضرورتاً را از ناهمگني به سوي هماهنگي و نه  جوامعگردد و ها ميمجازي منجر به هم افزايي فرهنگ

 دهد.

دهند. توان در ميانة طيفي جستجو كرد كه دو سوي آن را تمركزگرايي و تمركززدايي تشكيل ميها را ميهم افزايي فرهنگ

هاي محلي را به چالش بكشاند و هايي يكسان ساز شود كه فرهنگست منجر به تحميل قواعد و رويهگرايي ممكن اتمركز

هاي متنوع فرهنگي يا خاص گرايي فرهنگي، حفظ هويتخرده ، هويت يابي قومي تمركززدايي ممكن است به نام حمايت گرايي

را فراهم  انسجام ويكپارچگي اجتماعيسؤال بردن فرآيند  در سطح محليّ موجبات زيرها ها و خرده فرهنگقوميتو استقلال عمل 

آورد. در اين رهگذر، شايسته است به جاي اتكا به تفاوت فرهنگي، بر تنوع فرهنگي تكيه شود؛ بدين معنا كه تأكيد بر تمايزها به 

هاي مي برآمده از ديدگاهموجب ايجاد نظ هادر عين پذيرش تنوع انجامد در حالي كه تأكيد بر اشتراكاتنوعي سردرگمي مي

ها با هاي متنوع به رغم حفظ تمايزهاي فرهنگگردد. اين مهم نيازمند هم افزايي و هم تكميلي فرهنگمتنوع ولي منسجم مي

، با رويكردي هر فرهنگ فعاليتهاي فرهنگي و فهم گسترۀ اهداف و مردمان متفاوت است. مهم آنست كه ضمن درک تفاوت

براي اظهارنظر و تأثيرگذاري بر روندهاي  از فرصت شايستهاي كه هر فرهنگ ها نگريسته شود به گونهفرهنگگرايانه به  عدالت

متفاوت قابليت بحث، انتقاد و پرسشگري  هايرام به قانون و سياست و اهداف مليّ برخوردار باشد و فرهنگتاجتماعي در عين اح

در اينصورت است كه هم افزايي  حفظ كنند.هاي توسعه اي رصه سياستبراي پاسخگو نمودن دولتمردان بويژه در عخود را 
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